
تأثيرپذيـري‌ مخاطبـان‌ از محتـواي‌ پيام‌هاي‌ وسـايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ اعـم‌ از مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌، سـينما 
و... سـابقه‌اي‌ ديرينه‌ دارد. از همان‌ آغاز انتشـار نخسـتين‌ روزنامه‌ها، همـواره‌ ميزان‌ و نحوة‌ اثرگـذاري‌ آن‌ها بر 
خواننـدگان‌ و دريافت‌‌كننـدگان‌ مطالـب‌ آن‌ها در كانون‌ توجـه‌ نويسـندگان‌ و گردانندگان‌ آن‌ها بوده‌ اسـت‌. به 
دلیـل اهمیـت موضوع‌ الگوهـاي‌ تأثيرپذيري‌ مخاطبـان‌ از محتوای مجلات رشـد فرصت ویژه‌ای فراهم شـد تا 
طی نشسـتی با حضور حجت‌الاسالم و المسـلمین قرائتی و سـردبیران و کارشناسان مجلات رشـد، از نظرات 

و تجربیـات ایشـان در ایـن زمینه بهره‌مند شـویم. آنچه در پی می‌آید گزارشـی از این نشسـت اسـت.

حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی
خوش‌حالـم شـب عید غدیر در جمع شـما صحبـت می‌کنم، 
امـا متأسـف هسـتم کـه چرا دیـر یکدیگـر را شـناختیم. من 
چنـد اصـل را بـرای شـما کـه اهل قلم و دانشـمند هسـتید، 

می‌کنم.  عنـوان 

نشست
 علمی ـ کاربردی

گفت‌وگو و تبادل‌نظر درخصوص تجربه‌هــای تأثیر بر مخاطبان
 با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

بهتریـن کتاب ما »قرآن« اسـت. حضرت علـی )ع( می‌فرماید: 
قـرآن دریایی اسـت که دسـت ما بـه عمقش نمی‌رسـد: »بَحْراً  
رَكُ قَعْـرُهُ.« بـرای اینکـه قـرآن وارد زندگی مردم شـود،  لَ يُـدْ
نقـش مجلات رشـد چیسـت؟ تفسـیر المیـزان بـه درد مجلة 
شـما نمی‌خـورد. مثلًا پوسـتین لباسـی قیمتـی اسـت، اما به 

رشـــــــــد،
 در مسیر آموزه‌هـای قرآنی
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درد مـردم شـهر بندرعبـاس نمی‌خـورد. بـرای مـردم زنجـان 
خـوب اسـت، آن هـم فقـط در زمسـتان. کلمـة علمـی بودن 
بـه بـت تبدیل شـده اسـت. مثلًا می‌گوینـد باید علمی باشـد. 
نتیجـة آن چـه می‌شـود؟ کتاب‌هایـی داریـم که نویسـندگان 
آن‌ها دانشـمند هسـتند، ولـی چون »قـولًا معروفا« نیسـتند، 
یعنـی بیـان آن عرفـی نیسـت، عـوام آن را نمی‌فهمنـد. قلم و 
بیـان بایـد به شـکلی باشـد کـه عـوام آن را بفهمنـد و خواص 
هـم آن را بپسـندند. اگـر عـوام آن را نفهمنـد، 50 درصـد آن 
ناقـص اسـت. اگر عوام می‌فهمنـد اما خـواص می‌گویند از نظر 
علمی مردود اسـت باید برای ما عار باشـد. حواسـتان باشد که  

اصطلاحـات دانشـگاهی نبایـد شـما را گیج کنند. 
مثالـی برایتـان بزنم. پارسـال جایی دعوت شـده بـودم. گفتند 
در ایـن مجلـس هـزار نفـر روان‌شـناس حضـور دارنـد و مـا 
می‌خواهیـم شـما بـرای آن‌هـا سـخنرانی کنیـد. گفتـم مـن 
روان‌شناسـی نخوانـده‌ام و اصطلاحـات آن را هـم بلد نیسـتم. 
گفتنـد خودشـان می‌خواهند شـما برای سـخنرانی بیایید که 

گفتـم مـن اصاًل در حـوزة آن‌ها تخصصـی ندارم کـه بخواهم 
برایشـان حـرف بزنـم. هـر کسـی تخصـص خـودش را دارد و 
نمی‌تواند در حوزة تخصص دیگران وارد شـود. در نهایت گفتم 
یـک موضـوع بـه من پیشـنهاد بدهید کـه دربـارة آن صحبت 
کنـم. موضوع پیشـنهادی آن‌ها اسـترس و آرامـش بود. گفتم 
در مـورد ایـن می‌توانم صحبت کنـم. آیات و روایـات زیادی در 

ایـن مـورد داریـم. اصلًا همـة دین مـا آرامش اسـت. 
اینکـه می‌گوینـد رهبر بایـد معصوم باشـد یعنی چـه؟ او باید 
معصـوم باشـد تـا مـا آرام باشـیم. اگـر دسـتمان بـه معصـوم 
نرسـد، می‌گوینـد مجتهـد باید عادل باشـد تـا ما آرام شـویم. 
اگـر عـادل نباشـد بـه دیکتاتـوری دچـار می‌شـود. اگر کسـی 
رئیـس باشـد امـا عادل نباشـد و بگویـد هرچه مـن گفتم باید 
همـان انجام شـود، می‌شـود اسـتبداد. فـرق بیـن ولایت فقیه 
و اسـتبداد همیـن اسـت. اگـر ولایـت فقیـه حتی کمـی گناه 
بکنـد، نـه تنها ولایت فقیه نیسـت، حتـی نمی‌تواند پیش‌نماز 
یـک روسـتا بشـود؛ چـون از عدالـت افتاده اسـت. ایـن عدالت 
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یعنـی آرامـش. مرجـع تقلید شـما باید اعَلَم باشـد تـا آرامش 
داشـته باشـد. من در قرآن حدود 500-400 آیـه برای آرامش 
پیـدا کـرده‌ام. برخـی از این آیه‌ها را نوشـتم و دادم بـه آقایانی 
کـه اسـتاد تمـام روان‌شناسـی بودنـد. آن‌هـا گفتنـد این‌ها در 
کتاب‌هـای مـا نیسـتند. دلیـل آن هم این اسـت کـه به کلمة 
»هُـم« عمـل نشـده اسـت. خـدا در قـرآن می‌فرماید: »شـاوِر 
هُـم«. هُـم یعنی همه. روحانیـون دور هم می‌نشـینند و با هم 
مشـورت می‌کننـد. یک روز بـه جامعة مدرسـان رفتم و گفتم 
بالاخره من 40 سـال اسـت که در تلویزیون هسـتم، شما نباید 
از مـن هـم نظـر بخواهیـد؟ تـا بـه حـال کلاس‌هـای من یک 
شـب جمعه هـم تعطیل نشـده اسـت. این خیلی مهم اسـت. 
بپرسـد کـه نظر تـو در این مورد خاص چیسـت. انسـان‌ها هم 
خودشـان باید تیم بشـوند و مقاله بنویسـند و سخنرانی کنند، 

و هـم وارد تیم‌هـای دیگر بشـوند. 
همـة ما مسـلمان هسـتم. اما واقعـاً برای قـرآن چـه کرده‌ایم؟ 
خـوب اسـت هـر مجلـه‌ای یـک سـتون باز کنـد و یـک نکتة 
قرآنـی بگوید کـه وقتی یک جـوان یا یک معلـم آن را بخواند، 
بـا خـودش بگویـد: »عجـب! ایـن را نمی‌دانسـتم.« البته دقت 
کنیـد کـه مطلب نـو و جدید باشـد. پیشـنهاد من این اسـت 
کـه هرکدامتـان در مجلـة خودتان سـتونی به دیـن اختصاص 
بدهیـد. سـهم دین چقدر اسـت؟ الان مشـکل مملکـت ما دو 
چیـز اسـت: یکـی اینکـه عـده‌ای دیـن ندارنـد و دیگـر اینکه 
عـده‌ای دیـن دارند، اما مهـارت ندارند. الان بیشـتر افراد بی‌کار 
در جامعـة مـا افـرادی هسـتند کـه مـدرک لیسـانس دارنـد. 
چیزهایـی حفـظ کرده‌اند بـرای گرفتن نمره. مـدرک که اصلًا 

کاربـرد و خاصیتـی ندارند. 
بـه آقـای دکتـر جاسـبی، زمانی کـه رئیـس دانشـگاه ‌آزاد بود 
گفتـم: گیـرم کـه همـة ‌دیپلمه‌هـا را لیسانسـه کـردی، برای 

ذخیـرة آخرتـت چه کردی؟ قـرآن چندین آیه دارد کـه در آن 
می‌گویـد برای قیامتـت چه ذخیره کرده‌ای. از او پرسـیدم: این 
آدمـی کـه لیسـانس گرفـت و در زندگی‌اش هم بـه همه چیز 
رسـید چقدر انسـان اسـت؟ چقدر در زندگی‌اش صداقت دارد؟

مشـکل مـا الان فناوری نیسـت. همة ما تلفن همـراه داریم اما 
در آن دروغ می‌گوییـم. همـة مـا تلفـن همراه که یک وسـیلة 

ارتباطـی هسـت را داریـم اما با هم قهر هسـتیم. 
یـک تخصـص »نمـاز« داریـم. بهترین فرد در هسـتی مـا امام 
زمـان )عـج( اسـت. یـک تخصـص »مهدویـت« داریم کـه در 
مـورد آن هـم حـدود 400 کتـاب موجود اسـت. بایـد از این‌ها 
کمک بگیرید. شـما می‌توانید یک سـتونی داشـته باشـید که 

در آن امـام زمـان را بـه بچه‌هـا معرفـی کنید. 
مـن الان شـبهه‌ای مطـرح می‌کنـم تـا ببینیـم چـه کسـی 
می‌تواند جواب دهد. همة شـما شـیعه هسـتید. کسـی ممکن 
اسـت بگویـد: مـن »غدیـر خـم« را از پایه قبـول نـدارم، برای 
اینکـه نمی‌شـود ده‌هـا هـزار نفـر در غدیـر خـم ببیننـد کـه 
پیغمبـر گفت: »مَـنْ كُنْتُ مَـوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَـوْلاه«، همه هم 
بشـنوند، امـا بعـد از 70 روز همـه از یادشـان برود. اگر کسـی 
ایـن را گفت شـما چـه جوابی می‌دهیـد؟ آیا نباید جـواب این 
پرسـش را بلـد باشـیم؟ با یک سـخنرانی مجله‌هـای میلیونی 
شـما روی هوا مـی‌رود. من الان می‌توانم 30 شـبهه القا کنم و 
همـة بچه‌هـا را بی‌دیـن کنم. پـس یک سـتون بـرای دین باز 

کنیـد و بچه‌هـا را بیمـه کنید. 
ایـن شـبهه‌ای کـه مطـرح کـردم 12 جـواب دارد. بیـن فـوت 
پیغمبـر و غدیـر خـم 70 روز فاصله اسـت. مگر می‌شـود ده‌ها 
ىٌّ مَوْلاه را شـنیده‌اند  هـزار نفر کـه مَنْ كُنْـتُ مَـوْلاهُ، فَهذا عَلِـ
در عرض 70 روز یادشـان برود؟ بله، می‌شـود. پسـران یعقوب 
صبـح بـه پـدر قـول دادنـد کـه یوسـف را بـه ما بسـپار، بـا ما 
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بیایـد بـرای گـردش و حفظش می‌کنیم. شـب که برگشـتند، 
گریـه کردنـد کـه نتوانسـتیم حفظـش کنیـم. آن‌هـا پسـران 
پیغمبـر بودنـد. حسـادت بـرادر را هم می‌کشـد، این‌ها که بعد 
از 70 روز فرامـوش کردنـد. بچه‌های حضرت یعقوب )ع( صبح 
قـول دادند و شـب فرامـوش کردند. حضرت یوسـف )ع( حتی 
یـک سـیلی بـه برادرهایش نـزده بود امـا چون حسـادت بود، 
برادرهایـش می‌خواسـتند که او نباشـد. حضـرت امیر پدرهای 
آن‌هـا را در جبهه‌هـا کشـته بـود، چـه توقعـی اسـت کـه از او 

حمایت کننـد: »أَحْقَادا بَدْرِيَّـةً وَ خَيْبَرِيَّـةً وَ حُنَيْنِيَّةً.«
حضرت یوسـف )ع( در کنعان محبوبیت داشـت. کنعان شـهر 
کوچکـی بـود. اما حضـرت علـی )ع( حکومتی ابـدی در طول 
تاریـخ می‌خواسـت. توقـع دارید تحمـل کننـد؟ محبوبیت در 
کنعـان را بـرای حضرت یوسـف )ع( قبول نکردنـد، توقع دارید 

محبوبیت جهانـی حضرت علـی )ع( را بپذیرند؟
خـود مـا وقتـی مریـض می‌شـویم، قـول می‌دهیـم و نـذر 
می‌کنیـم و وقتـی خوب می‌شـویم، فرامـوش می‌کنیم. »فَـإِذَا 
اهُمْ.« تا  ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ رَكِبُـوا فِي الْفُلْـكِ دَعَوُا اللََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
در امتحان کنکور اسـت، مادرش با تسـبیح صلوات می فرستد. 
در دانشـگاه سـال اولی‌ها بهتر از سـال دومی‌ها هسـتند، سال 
دومـی هـا بهتر از سـال سـومی هـا هسـتند. هرچه باسـوادتر 

می‌شـوند، فاصله‌شـان از خدا بیشـتر می‌شـود. 
تفسـیر گفتـن بسـیار مهم اسـت. نمونـه‌ای برایتـان می‌گویم. 
در دانشـکدة مدیریت دانشـگاه تهران جلسـه‌ای رفته بودم که 
اسـتادان مدیریت، معاونان دانشگاه و دانشـجویان دانشکده در 
آن جلسـه حضـور داشـتند. بـه آن‌ها گفتـم می‌خواهـم از آیة 
»إِنَّ اللََّ وَ مَلائكَِتَـهُ يُصَلُّـونَ عَلَى النَّبِيِّ يـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا 

عَلَيْهِ وَ سَـلِّمُوا تَسْـلِيماً«، اصول مدیریتی برای شـما بگویم. 
یکـی از وظایـف مدیـر، صـدور بخش‌‌نامـه اسـت. کسـی کـه 

می‌خواهـد بخش‌‌نامه صـادر کند، بایـد اصولـی را رعایت کند. 
اول اینکـه بخش‌‌نامـه باید شـفاف، قاطع و قابل فهم باشـد؛ که 
« اسـت. دوم، کسـی که بخش‌‌نامـه را صادر  همـان کلمـة »إِنَّ
می‌کنـد، بایـد خـودش هـم بـه آن بخش‌‌نامه عمل کنـد. خدا 
وقتی می‌خواهد بگوید مردم صلوات بفرسـتید، می‌گویـد: »إِنَّ 
اللََّ وَ مَلائكَِتَـهُ يُصَلُّـونَ«: خدا و فرشـته‌ها صلوات می‌فرسـتند. 
بعـد بخش‌‌نامـه می‌کند کـه: »يا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا صَلُّـوا عَلَيْهِ 

وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً.«
اگـر می‌خواهیـد مردم به بخش‌‌نامه‌های شـما عمـل کنند، به 
مردم بگویید از شـما بهترها به آن عمل کرده‌اند: »وَ مَلائكَِتَهُ« 
مثاًل بگوییـد در کشـورهای پیشـرفته بـرای موتـور سـیکلت 
از کلاه ایمنـی و بـرای رانندگـی از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده 
می‌کننـد، یـا قطع درخـت را جـرم می‌داننـد. در ایـن آیه هم 
می‌گویـد: ملائکـه که از تو بهتر هسـتند صلوات می‌فرسـتند، 

تـو نمی‌خواهی صلوات بفرسـتی؟
اگـر می‌خواهـی مـردم به حرفـت گوش بدهنـد، بـا کرامت با 
مـردم صحبـت کن. نمی‌گویـد: »يـا أيَُّهَا الَنـاس صَلُّـوا عَلَيْهِ«، 
می‌گویـد: »يـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْـهِ.« مرتبة عبارت »يا 

أيَُّهَـا الَّذِيـنَ از يـا أيَُّهَا الَناس« بالاتر اسـت. 
بخش‌‌نامـه دهنـده خـودش باید بیـش از دیگران بـه آن عمل 

پسـران یعقـوب صبح بـه پدر قـول دادند 
کـه یوسـف را بـه مـا بسـپار، با مـا بیاید 
بـرای گـردش و حفظـش می‌کنیـم. شـب 
کـه برگشـتند، گریه کردند که نتوانسـتیم 
حفظـش کنیـم. آن‌هـا پسـران پیغمبـر 
بودنـد. حسـادت بـرادر را هـم می‌کشـد
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کند: »يُصَلُّونَ« یعنی دائماً در حال صلوات فرسـتادن هسـتند.
بخش‌‌نامـه باید جامع باشـد. می‌گوید: »صَلُّـوا«، یعنی با زبانت 
و »سَـلِّمُوا تَسْـلِيماً«، یعنی با عملت هم تسـلیم باش. این طور 
نباشـد کـه عکس امـام بالای سـرت باشـد، اما ضـد امام عمل 
کنـی. »تَسْـلِيماً«، یعنـی عمل بـه بخش‌‌نامه با عشـق و علاقه 

باشـد، نه با اکـراه و از روی اجبار. 

اگـر آموزش و پـرورش ما در کنار محفوظـات، ادب، معنویت و 
دیـن هـم تزریق کرد و اگر دسـت بچه‌هـا را در دسـت قرآن و 
امـام زمان )عج( گذاشـت، بچـه ها تقلید می‌کنند. می‌پرسـد: 
چـرا تقلیـد کنیـم، در حالـی کـه خودمان عقـل داریم؟ شـما 
بـرای لبـاس دوختـن بـه خیـاط مراجعه می‌کنیـد و یـا برای 
سـاختن سـاختمان به مهندس سـاختمان مراجعـه می‌کنید. 
پـس چطور وقتـی نوبت به دینتـان میرسـد، می‌گویید خودم 
کارشـناس هسـتم؟ رجوع به کارشـناس اصلی اسـت که همة 
دنیـا بـه آن اعتقـاد دارنـد. یـک نفـر در روی کرة زمیـن وجود 
نـدارد کـه لباسـش را بـه خیاط و سـاختمانش را بـه مهندس 

ندهـد. تقلید یعنـی رجوع به کارشـناس.
سـؤال اینجاسـت که آیا ولی فقیه ممکن اسـت اشـتباه کند؟ 
بله. ما نمی‌گوییم اشـتباه نمی‌کند، اما ضریب اشـتباه او بسیار 
کم اسـت. پزشـک ممکن اسـت قرصی به اشـتباه تجویز کند، 
اما در 100 تجویز ممکن اسـت یکی از آن‌ها اشـتباه شـود. در 
حالی‌کـه اگـر دکتـر نباشـد، ممکن اسـت از 10 مـورد در پنج 
مورد آن اشـتباه کند. اگر دسـت ما به معصوم نمی‌رسـد، باید 

به سـراغ عـادل برویم که ممکن اسـت اشـتباه هم بکند. 
مـن شـما را به درسـتی نمی‌شناسـم، امـا حرف‌هایـی می‌زنم 
کـه اگـر یک سـاعت دیگـر نبـودم، حرف‌هایـم را به درسـتی 
نَّاهُمْ  زده باشـم. قـرآن آیه‌ای دارد کـه ‌می‌گوید: »الَّذِيـنَ إِنْ مَكَّ
الة.« یعنـی علامـت مؤمـن این اسـت  فِـي الَْرْضِ أقََامُـوا الصَّ
کـه وقتـی قـدرت پیـدا کـرد، دسـت مـردم را در دسـت خدا 
بگذارد. یعنی شـما باید بین نسـل نو و خدا دلال بشـوید. بعد 
لَةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ«. یعنی شـما مشـکل اقتصاد، فقر  از »أقََامُوا الصَّ

و گرسـنگی را بایـد حـل کنیـد تا رابطـه با خدا حل بشـود.
از خـود بچـه هـا کمک بگیرید. چند سـالی اسـت کـه بچه‌ها 
پرسـش مهر دارند. الان هم هسـت. شـما هم از بچه‌ها سـؤال 

در مجله‌هایتان یک سـتون خنده داشـته 
باشـید. من خودم چند هزار خنـده دارم
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کنیـد اگـر شـما بودیـد، چـه می‌کردیـد. گاهی ممکن اسـت 
بچه‌هـا نظریـه‌ای بدهند که کارشناسـان رسـمی به ذهنشـان 
نرسـد. حضـرت ابراهیـم 100 سـاله بود و یک پسـر ۱۳ سـاله 
ي أرََى فِـي  داشـت کـه بـا او مشـورت ‌می‌کـرد. میگفـت: »إنِِّـ
ي أَذْبَحُـكَ«: پسـر جـان! مـن پـی در پـی خـواب  الْمَنَـامِ أنَِّـ
تِ افْعَـلْ مَا  می‌بینـم کـه باید سـر تـو را ببُـرم. گفـت: »يَـا أبََـ
تُؤْمَـرُ«: هـر چـه را کـه خـدا گفته اسـت انجـام بـده. من صبر 
می‌کنـم. »فَانظُـرْ« نظـر بدهیـد. »فَانظُـرْ مَـاذَا تَـرَی« نظر تو 
چیسـت؟ از مخاطبانتـان بپرسـید. یـک سـتون مشـورتی در 
مجلـه بگذاریـد. ممکـن اسـت چیزهایـی بـه ذهنشـان بیاید. 
مثاًل بگوینـد جاهایی اسـراف می‌شـود و پول بیخـودی خرج 

می‌شـود. جایی هسـت کـه مشـابهی دارد. 
شـما می‌توانید از آن‌ها بپرسـید: بـرای صرفه‌جویی چه کنیم؟ 
تحریـم آمریـکا علیه ما زیاد شـد. اگر تو بودی چـه می‌کردی؟ 
جلـوی چه ولخرجـی را می‌گرفتی؟ ممکن اسـت چیزهایی به 
ذهنشـان بیاید. در خود آموزش و پرورش این مجلة رشـد شما 
باعث شـده اسـت که جلوی اسـراف گرفته شـود. آقـای دکتر 
عالمـی زمانـی معـاون وزیـر آموزش و پـرورش بود. در جلسـة 
معاونـان آمـوزش و پـرورش می‌گفت: فلان کشـور کـه به دنیا 
کاغـذ می‌فروشـد، بچه‌های خودشـان کتاب های درسـی را ۹ 
سـال می‌خواننـد. یعنی هر سـال که کتـاب را خواندنـد، برای 
سـال بعـد کتاب‌ها را بـه بچه‌های بعـد از خودشـان می‌دهند. 
مـا هـر سـال کتاب‌هـا را دور می‌ریزیـم. اصلًا اگر کتـاب چاپ 

نشـود، چه اتفاقـی می‌افتد؟ 
یـک نفـر به من گفـت: شـنیده‌ام روزنامـه نمی‌خوانـی! گفتم: 
بلـه، روزنامـه نمی‌خوانـم. پرسـید: چـرا؟ گفتـم یک بـار رفتم 
مکـه 40-30 روز روزنامـه نخواندم. وقتی برگشـتم دیدم هیچ 
اتفاقـی نیفتـاد. فهمیـدم اگـر نخوانـم اتفاقـی نمی‌افتـد. باید 

چیـزی بخوانـم کـه اگـر آن را نخوانـده باشـم، جایـش خالـی 
باشـد. حدیـث داریـم اگر می‌خواهیـد ببینید آخونـدی آخوند 
خوبـی اسـت یـا نـه، ببینیـد اگر نباشـد چـه اتفاقـی می‌افتد. 
شـما هم ببینیـد اگـر مجله‌تان نباشـد، چـه اتفاقـی می‌افتد. 
اگـر مقالـه‌ای نباشـد چه می‌شـود؟ اگر مقـداری کمتر شـود، 

چـه اتفاقـی می‌افتد؟ 
شـنیده‌ام پایان‌نامه‌هـا بایـد فالن تعـداد صفحه باشـند، روی 
کاغـذ A۴ باشـند، در هـر صفحـه ۱۱ سـطر، هـر سـطر ۱۱ 
کلمه و... باشـد. اینکه پژوهش نمی‌شـود. مانند مرده شـورهای 
قدیـم کـه مرده‌هـای چـاق را کیلویـی، مرده‌هـای قـد بلند را 
متـری و بچه‌هـا را عـددی می‌شسـتند. ایـن پژوهش نیسـت. 
این مرده‌شـوری اسـت، از نوع فرهنگی. محقق کسـی نیسـت 
که کارش کلمه‌ای و سـطری باشـد. باید دید، اگر اثرش باشـد 
چـه می‌شـود و اگـر نباشـد چـه می‌شـود. حدیث آن هـم این 
اسـت: »اذا مـات العالـم الفقیه ثلم فی الاسالم ثلمة لایسـدها 
شـیء«: عالـم خوب کسـی اسـت که اگر نباشـد، جـای خالی 
او احسـاس ‌شـود. جای شـهید مطهری، شهید بهشتی و 
امام )ره( کسـی نیسـت. معلـوم می‌شـود این‌هـا آخوندهای 
خوبـی بوده‌انـد. اما گاهی اوقات شغلشـان کاذب اسـت. گاهی 
اوقـات مجلات می‌تواننـد همدیگر را معرفی کننـد. امام‌ها هم 
همیـن کار را می‌کردنـد. از پدرانشـان نقـل می‌کردنـد یعنـی 

می‌دادند.  حوالـه 
مـن تـا امـروز حـدود ۴۵۰۰ سـخنرانی داشـته‌ام. فهرسـت 
سـخنرانی‌هایم را نـگاه کـردم و ایـن موضوع‌هـای بـه نظـرم 
بـه‌درد مجلات رشـد می‌خورند. مثلًا در حـرف »آ«  کلمة آبرو 
را داریـم. الان خیلـی راحـت آبـرو را می‌ریزنـد. خیلـی  راحت 
می‌گوینـد: بردنـد، خوردند. اول ثابت کنیـد، بعد بگویید بردند 
و خوردنـد و بعد مجازاتشـان کنیـد. تا ثابت نشـده نمی‌توانید 
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بگویید. اگر سـه نفر عادل گفتند فلان زن فاسـد اسـت، ثابت 
نمی‌شـود. یـا باید چهار شـاهد عـادل شـهادت بدهنـد، یا هر 
کـدام بایـد ۸۰ ضربه شالق بخورند. شالق به عـادل می‌زنند 

کـه چرا حـرف غلط زده اسـت.
یـک سـتونی بـاز کنیـد بـا عنـوان »آخریـن گفتارهـا«. مثلًا 
آخریـن کلمـه‌ای کـه ابوعلی سـینا قبـل از مرگـش گفت چه 
بـود؟ یا آخرین سـخنان حضـرت علی )علیه‌السالم( چه بود؟ 
معمـولًا آخریـن کلمـه قطعنامـة عمـر آدم‌هاسـت. قطعنامـه 

همـان وصیت‌نامـة آدم‌هاسـت.
سـتونی بـاز کنید با عنـوان »آداب« دربـارة آداب غـذا خوردن، 

آداب مهمانـی، آداب عروسـی، آداب سـفر، آداب گفت‌وگو و...
سـتونی بـاز کنیـد بـرای »آرامش«: چـه چیزهایـی آرامش به 
وجـود می‌آورنـد. اگر افرادی با یک شـایعه دلهـره انداختند در 
جامعـه، با آن‌ها چـه کنیم؟ قـرآن می‌گویـد: »وَالمُرجِفونَ فِي 
المَدينَةِ. رَجَفَ« یعنـی لرزید. »وَالمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ« یعنی 
خبرهایـی پخـش می‌کنند که جامعـه بترسـد. در اینجا قرآن 
می‌گوید: اگر دسـت برندارنـد، َ» لنُغرِيَنَّكَ بهِِم«. یعنی پیغمبر 
كَ«: حـق مجـاورت  تـو را بـر آن‌هـا می‌شـورانیم. »لايُجاوِرونَـ
ندارنـد و از مدینـه بایـد اخراج شـوند. هر کجا آن‌هـا را دیدید، 
بکشیدشـان و بـه نحـوه بـدی هم بکشـید. چـرا؟ بـرای اینکه 

آرامـش جامعـه را به هـم می‌زنند. 
»آزادی«: آزادی یعنـی چـه؟ یک نفر می‌گویـد من می‌خواهم 
حجابم طور دیگری باشـد. این آزادی اسـت؟ اصلًا آزادی یعنی 
چـه؟ هنـوز خیلی‌ها معنـای آزادی را نفهمیده‌اند. مثلًا کسـی 
بـا لباس شـنا بیایـد سـر کلاس فیزیک بشـیند و بگویـد این 
آزادی اسـت. این‌طور نیسـت. اگر من عمامـه‌ام را مدل دیگری 
بـر سـرم بگـذارم، دادگاه ویـژة روحانیـت مرا احضـار می‌کند و 
از تلویزیـون هـم مـرا بیـرون می‌کننـد. می‌گویند ایـن آزادی 

نیسـت. چرا می‌گویند لباس مشـهور حرام اسـت؟ اگر لباسـی 
بپوشـیم که وقتی وارد جایی می‌شـویم، همـه نگاهمان کنند، 
ایـن حـرام اسـت. ایـن آزادی نیسـت. معنای آزادی چیسـت؟ 

حدود آزادی چیسـت؟
»آزمایش‌های الهی«: یک سـتون برای داسـتان داشـته باشید؛ 
بـرای قصه‌هـای قـرآن. قـرآن ۲۶۸ قصـه دارد. از داسـتان‌های 
واقعـی اسـتفاده کنیـد. بـه قـول شـهید مطهری: داسـتان 

راسـتان باشـد نه داسـتان خیالی.
»تمثیالت«: خـودم کتابـی نوشـته‌ام بـه نام »تمثیالت« که 
در آن 100 شـبهه را بـا ۱۰۰ ضرب‌المثـل حـل کـرده‌ام. مثلًا 
می‌گوینـد: خـدا عـادل اسـت. ما کـه 30 سـال گنـاه کرده‌ایم 
چـرا بایـد تـا ابـد بسـوزیم؟ چرا جهنـم ابدی اسـت؟ مـن 50 
سـال گنـاه کـرده‌ام، چـرا بیـش از ۵۰ سـال در جهنم باشـم؟ 
خالدیـن در قـرآن بـه چـه معناسـت؟ مثالـی می‌زنم. شـما با 
چاقـو یـک لحظه بـه چشـم‌تان بزنیـد؛ تا ابـد کور می‌شـوید. 
گناه شـما یـک ثانیه اسـت، اما کوری شـما ابدی خواهـد بود. 
یـک نفر حرف زشـتی به شـما می‌زنـد، اما کینـة آن یک عمر 

در دل شـما می‌مانـد.
قـرآن آیـه‌ای دارد کـه می‌گویـد: »حَبِطَـتْ أَعْمَالُهُـمْ.« یعنـی 
بـه خاطـر یـک خلافی کـه کـردی، همـة خوبی‌هایـت از بین 
رفتنـد. حـالا اگـر ما اشـتباهی کردیـم، باید تمام زحمـات ۵۰ 
سـاله‌مان از بیـن بـرود؟ می‌گوینـد: بلـه. می‌گوییـم: مگر خدا 
عـادل نیسـت؟ پس چـرا برای یـک اشـتباه ۵۰ سـال عذاب؟ 
می‌گوینـد: اگـر شـما یـک سـوزن بـه تـوپ بزنیـد، کل بازی 
فوتبـال قطـع می‌شـود. نمی‌توانیـد بگویید من یک سـوزن به 
گوشـة تـوپ زدم. همـان کار کوچک باعث شـد که بـازی لغو 
شـود. یک بار در یکی از کشـورها سـوار هواپیما بودیم، ناگهان 
همـه را از هواپیمـا پیـاده کردند. حتـی بارها را هـم از هواپیما 
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خالـی کردند. پرسـیدیم چـه شـده. گفتنـد در هواپیما موش 
پیدا شـده اسـت. گفتیم: این همه مسـافر و بار را به خاطر یک 
مـوش خالـی کردید؟ گفتند بله. ممکن اسـت ایـن موش یک 

سـیم را بجـود و رابطـه خلبان بـا فرودگاه قطع شـود. 
»مهـارت هـای معلمـی«: مـن بیشـتر از 50 سـال اسـت کـه 
معلـم هسـتم و 40 سـالش هـم در تلویزیـون بـوده اسـت. 
بـرای مهارت‌هـای معلمـی کتابـی نوشـته‌ام. کتـاب را ببینید. 
تجربه‌هـای خوبـی دارد. بـه این موضوع توجـه کنید که حرف 
را عوام باید بفهمند و خواص هم بپسـندند. به نوشـته‌های من 
نگاه فنی نداشـته باشـید. من وارد اصطلاحات نمی‌شـوم. مثلًا 
بـه جـای »در رونـد تکاملـی تاریـخ« بگوییـد »همان‌طـور که 
پیـش می‌رود.« یا بـه جای »در این مقطع حسـاس«، بگویید: 
»حـالا.« بعضی‌هـا بـا الفـاظ بـازی می‌کننـد و فکـر می‌کنند 
مطلبشـان علمی شـد. خیر چنین نیسـت. به روح قصه توجه 
کنیـد. روزی یکـی از اسـتادان دانشـگاه کـه روحانـی هـم بود 
می‌گفـت: عبـارت »کُلِ یُومٍ عاشـورا و کُلِ ارَضٍ کَربَلا«، حدیث 
نیسـت. گفتم: حدیث نیسـت اما روحش در قرآن هست. قرآن 
در یـک آیـه می‌گویـد: »وَ کَذالـِکَ جَعَلنـا لکُِــلِّ نَبِیٍّ عَـدُوًّا.« 
یعنـی همـة پیامبران دشـمن داشـتند. ایـن یعنـی در مقابل 
هـر یزیدی یک امام حسـین هسـت. در مقابل موسـی فرعون 
هسـت. بـرای بعضـی چیزها دنبـال لفـظ و اصطالح نگردید. 
روان کنیـد. یکـی از کتاب‌هـای مـن بـا عنـوان »نیـم قـرن 
تدریـس و تبلیـغ«، مطالب خوبی بـرای معلمـان دارد. توصیه 
می‌کنـم آن را بخوانیـد. اگـر از 10 صفحـة آن چیـزی گیرتان 

نیامد، کنـار بگذاریدش. 
خاطـره‌ای برایتـان بگویـم. یـک بـار از مـن دعـوت کردند که 
پیش‌نمـاز مسـجد دانشـگاه تهـران بشـوم. گفتـم: به شـرطی 
می‌آیم که تفسـیر قـرآن هم بگویم. گفتند: دانشـجویان صبح 

تـا ظهـر سـر کلاس بوده‌اند و خسـته هسـتند. گفتم: تفسـیر 
10 دقیقـه‌ای می‌گویـم. گفتنـد: بـرای 10 دقیقه هم خسـته 
هسـتند. زمـان را کم کـردم تا رسـیدم به نیم دقیقـه. گفتند: 
شـما نیـم دقیقـه تفسـیر می‌گوییـد؟ گفتـم زمـان بگیرید و 
شـروع کـردم: »بسـمه تعالی. در قـرآن چند بـار گفتـه کُولُوا، 
یعنـی بخوریـد. هرجور کـه بخوریـد، کنارش یک مسـئولیت 
وا انَفقـوا« یعنـی بخوریـد و بـه فقرا هـم بدهید.  هسـت: »کُولُـ
وا وَشـکُرو« یعنـی بخـور و یـاد خدا هـم بکـن. »کُولُوا و  »کُولُـ
عَملـوا الصالحـات«، یعنـی بخـور و از انـرژی کـه بـه دسـت 
وا لا تُسـرفوا«، یعنی  مـی‌آوری، عمـل صالـح انجام بـده. »کُولُـ
وا ولا تَغطـوا«، یعنی بخـور اما  بخـور امـا پرخوری نکـن. »کُولُـ
وا اسـت، اما بخور  وا، کُولُـ طغیـان و بـد مسـتی نکـن. پس کُولُـ
بخـور نیسـت. کنار هـر خوردن مسـئولیتی هسـت. والسالم 

علیکم و رحمـه الله.«
در عـرض 30 ثانیـه این تفسـیر را بیـان کردم. ما عـادت داریم 
همـه چیـز را کش بدهیـم. خیلـی از کتاب‌هـای 400 صفحه 
را می‌تـوان بـه یـک صفحـه تبدیـل کـرد. خـدا می‌دانـد امـا 
انـگار چـون صفحـه‌ای پـول می‌دهند تـا پژوهش کننـد، هی 
مطلـب را کـش می‌دهنـد. به طلبه‌هـا هم همیـن را می‌گویم. 
مثاًل روی منبـر یـک کلمـه بگوییـد 60 و تمام. حـالا بعضی 
می‌گوینـد: 60 یعنـی دو 30؛ 60 یعنـی سـه 20؛ 60 همـان 
عـدد بعد از 59 اسـت؛ و... می‌تـوان آن را کوتاه کـرد و می‌توان 
خیلـی هـم دربـارة آن حـرف زد. قدیمی‌ها می‌گفتنـد: مفت، 

مفیـد و مختصر. 
در مجله‌هایتـان یک سـتون خنده داشـته باشـید. مـن خودم 
چند هـزار خنده دارم. یعنی هزارتا از سـخنرانی‌های مرا جایی 
کـه مخاطـب را خندانـده‌ام، گـردآوری کرده‌اند. چـون دین ما 
دین خنده هم هسـت. قـرآن می‌گوید: »هُوَ أَضْحَـکَ وَ أبَْکي.« 
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یعنـی خـدا هم می‌گریانـد و هم می‌‌خنداند. اشـکالی ندارد که 
معلم سـر کلاس دانش‌آمـوزان را بخنداند. 

از خاطـرات معلمـی اسـتفاده کنیـد. شـما بـا یـک میلیـون 
معلـم سـر و کار داریـد. اگـر هـر معلمـی یک خاطرة شـیرین 
هـم بفرسـتد تـا مدت‌ها مطلـب رایگان بـرای چـاپ در مجله 
داریـد و نیـازی هـم به پـول دادن بـرای پژوهش نداریـد. دائم 
بـه عنـوان محقـق و نویسـنده دور خودتان تاب نخورید. شـما 
در نهایـت 20 نفـر هسـتید؛ یعنـی 20 مغـز هسـتید. اما یک 
میلیـون معلـم یعنی یـک میلیون مغـز؛ یک میلیـون خاطره. 
خاطـرات معلمـان خیلـی مسـئلة مهمی اسـت. مثاًل از آن‌ها 
برایتـان  خوانده‌انـد،  کـه  را  نمـازی  شـیرین‌ترین  بخواهیـد 

بفرسـتند. هرکـدام کـه بهتر بـود را جایـزه بدهید. 
یـک بـار بـرای سـتاد اقامـه نماز چنـد گونـی نامه آمـد. چون 

تابسـتان بـود، از چنـد معلـم خواهـش کردیـم کـه نامه‌هـا را 
بخواننـد و بررسـی کننـد. در میـان آن‌هـا نامة بسـیار جالبی 
بـود. عنـوان نامـه ایـن بـود: »شـیرین‌ترین نمـاز مـن«. ایـن 
نامـه از دختـری 11 سـاله بود که بـه همراه پدرش بـا اتوبوس 
مسـافرت می‌کـرده اسـت. در راه نگاهش به خورشـید می‌افتد 
و ناگهـان یـادش می‌آیـد که نماز نخوانده اسـت. همـان موقع 
از پـدرش می‌خواهـد کـه بـه راننده بگویـد ماشـین را متوقف 
کنـد تـا او نمازش را بخوانـد. پدرش می‌گویـد: راننده به خاطر 
یـک دختـر بچه ماشـین را نگـه نمـی‌دارد و اگرهم نگـه دارد، 
ممکن اسـت مسـافران دیگر  ناراحت شـوند و اعتـراض کنند. 
دختـر بـه پدرش می‌گویـد: خـودم بـروم  و به راننـده بگویم؟ 
پـدرش مخالفـت می‌کنـد. می‌گویـد پس شـما برو بـه راننده 
پـول بـده و از او بخـواه چنـد دقیقـه بایسـتد. پـدرش بـاز هم 
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مخالفـت می‌کنـد. اینقـدر دختـر اصـرار می‌کنـد کـه پدرش 
عصبانـی می‌شـود و بـه او می‌گوید: حالا که نمـازت را به موقع 

نخوانـد‌ه‌ای بایـد منتظر بمانـی و قضـای آن را بخوانی. 
دختـر تصمیـم می‌گیرد خـودش کاری کند. از داخل سـاکش 
یـک بطـری آب برمـی‌دارد و بـا اسـتفاده از سـطلی کـه زیـر 
صندلـی بـوده اسـت وضـو می‌گیـرد. قـرآن آیـه‌ای دارد کـه 
می‌گویـد: هـر کـه بـرای خـدا کاری کنـد، مهـرش بـه دل‌هـا 
می‌نشـیند. ایـن دختـر بچه نـه مأموریتی داشـت و نـه اضافه 
کار. دوربینـی هـم در کار نبـود. فقـط می‌خواسـت بـرای خدا  
نمـاز بخوانـد. همین که داشـت وضـو می‌گرفت، شـاگر راننده 
از او پرسـید: دختـر چه می‌کنـی؟ دختر همة ماجـرا را برای او 
تعریـف کرد. شـاگرد راننده هم این موضـوع را به راننده تعریف 
می‌گویـد. مهـر آن دختـر در دل راننـدة اتوبوس می‌نشـیند و 

بـه او می‌گویـد: دختـرم حـالا کـه می‌خواهی نمـاز بخوانی، به 
احتـرام تو ماشـین را نگه مـی‌دارم. 

دختر از اتوبوس پیاده می‌شـود و به نماز می‌ایسـتد. مسـافران 
کـه ایـن صحنـه را می‌بیننـد، هـر کـس از بغـل دسـتی خود 
می‌پرسـد: تو نمـاز خوانده‌ای؟ همین روز قیامت حجت اسـت. 
ایـن دختـر اراده و غیـرت داشـت. بی‌خیـال نبـود. درد دیـن 
داشـت. مسـافران یکـی یکی از ماشـین پیـاده می‌شـوند و به 
نماز می‌ایسـتند. دختر گفت وقتی نمازم تمام شـد، برگشـتم 
و دیـدم 17 نفـر پشـت سـر مـن دارنـد نمـاز می‌خواننـد. من 
فهمیـدم امـام فقط امام خمینی نیسـت. یک دختر 11 سـاله 
هـم می‌توانـد در بیابـان امام مردم باشـد. این داسـتان خودش 
می‌تواند یک فیلم‌نامه باشـد، اگر آن را به کارشناسـان بدهیم. 
دکتـر پورنجاتـی، قائم‌مقـام صدا و سـیما بود. زمانـی برای من 
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تعریـف کـرد یـک بـار از کارگردانـان دعـوت کردیم کـه برای 
امام حسـن عسگری )ع( یک فیلم بسـازند. همة کارهای اولیه 
اعـم از بـراورد بودجه و... انجام شـد. بعد از شـش مـاه آمدند از 
ما پرسـیدند امام حسـن عسـگری )ع( همان امام جعفر صادق 
)ع( اسـت؟! پژوهشـگران بی‌دیـن در برابـر آن دختـر بچـة 11 

سـالة با دین. 
الان سال‌هاسـت در دانشـگاه تهران تفسـیرهای یک دقیقه‌ای 
تـا پنج‌دقیقـه‌ای داریـم. همان‌طور کـه آبیاری قطـره‌ای داریم، 
دیـن قطـره‌ای هـم داریـم. اتفاقـاً دین قطـره‌ای اثرش بیشـتر 
اسـت. بـه این ترتیب در هر سـتونی شـما ضامـن دین بچه‌ها 
هـم هسـتید. حتـی اگـر از اینجـا بازنشسـته شـدید و رفتید، 

تجربه‌هایتـان را بـه افـرادی کـه اینجا هسـتند منتقل کنید. 
یـک نفـر می‌گفـت مـن بعضـی از یادداشـت‌های تـو را نقـد 
می‌کنـم. بـه او گفتـم اگـر چیزی بـرای من در قیامـت ذخیره 
بشـود، همـان اسـت کـه تو بـرای من نقـد می‌کنـی. منتها به 
شـرط اینکـه نگویـی قرائتی، بگویـی یکـی از دوسـتان. چون 
آنچـه خـود آدم می‌گویـد، ممکـن اسـت بـرای خدا نباشـد و 
بـرای پـول، حق‌التدریـس و... باشـد. امـا زمانی که بازنشسـته 
شـدی، دیگر هیچ مسـئولیتی نـداری. به همـکارت می‌گویی: 
آقـا من سـال‌ها اینجا بـوده‌ام. حـالا تجربه‌هایی دارم که شـما 
می‌توانیـد از آن‌هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن بـرای قیامـت شـما 
می‌مانـد. چون اینجا شـما دیگر خودتان هسـتید و بـرای پول 
ایـن کار را نکرده‌ایـد. مـا می‌توانیـم از ایـن ظرفیـت اسـتفاده 

 . کنیم
همان‌طـور کـه گفتـم، در کتـاب تمثیالت، 100 ضرب‌المثل 
هسـت کـه به 100 شـبهه جـواب می‌دهـد. دربارة امـام زمان 
)عـج( سـؤال کرده‌انـد کـه ایشـان در سـه سـالگی بـه امامت 
رسـیده‌اند. آیـا واقعـاً بچـة سـه سـاله می‌توانـد امـام جمعـه 
بشـود؟ در جـواب ایـن سـؤال مثـال زدم: فلـش رایانه بـه این 
کوچکـی کـه داخل آن هـم خالی اسـت، به یک اشـاره صدها 
هـزار صفحـه را از یـک رایانـه به رایانـة دیگر منتقـل می‌کند. 
یعنـی بشـر چیزی سـاخته اسـت کـه اطلاعـات از فلـز به فلز 
منتقـل می‌کنـد. آن وقـت خـدا نمی‌توانـد اطلاعـات را از امام 

حسـن عسـگری )ع( بـه بچة سـه سـاله منتقـل کند؟ 
پرسـیدند: مگـر می‌شـود امـام زمـان )عـج( 1200 سـال عمر 
کننـد؟ جـواب مـن ایـن بـود: ابـروی شـما 80 سـال بلنـد 
نمی‌شـود، امـا در کنـار همیـن ابرو موی سـر و صورت هسـت 
کـه تـا اصلاح می‌کنـی، هفتة بعدش بلند شـده اسـت. از یک 
پوسـت بـا یک تغذیـه، خـدا می‌خواهد یـک مو ثابت باشـد و 
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یکـی دیگر متغیـر. خدا می‌خواهد یک انسـان مثل امـام زمان 
)عـج( ثابـت باشـد و بقیة انسـان‌ها متغیر باشـند. 

کتاب »مهارت‌های معلمی« مطالـب خوبی برای معلمان دارد. 
اگـر می‌بینـد حـرف تـازه‌ای در آن نیسـت، در عالـم رفاقت به 
مـن کمـک کنیـد و نظرتان را به مـن بگویید که آیـا واقعاً این 
کتـاب حـرف تازه‌‌ای داشـت یـا نه؟ چون من ضامن عمر شـما 
هم هسـتم. وقتی شـما کتـاب مـرا می‌خوانید، بایـد چیزی نو 
در آن وجـود داشـته باشـد. حدیث داریم هـر پیش‌نمازی باید 
حـرف نـو بزند. مسـجد که می‌روید، به هشـت چیز می‌رسـید 
که یکی از آن‌ها این اسـت: »وَ عِلْمًا مُسْـتَطْرَفًا.« وقتی مسـجد 
برویـد، حـرف تـازه‌ای می‌شـنوید. یعنـی پیش‌نماز بایـد دائماً 

مطالعـه کند تا حـرف جدیدی یـاد بگیرد.
زمانـی آقایان وطنی و بهشـتی بچـه بودند و بـه کلاس‌های 
مـن می‌آمدنـد. آن موقـع آن‌هـا 14-13 سـاله بودنـد و مـن 
20 سـاله. الان هـم کـه آقای وطنی سـر کلاس من بنشـیند، 
می‌گویـد چیـز جدیـدی گفتـی. مـن میانگیـن روزی شـش 

صفحـه مطالعـه می‌کنم. 
کلمـة فارغ‌التحصیـل را بایـد از فرهنگمـان حـذف کنیـم. زن 
بـاردار فـارغ می‌شـود. آدم با خواندن 100 کتـاب و 200 کتاب 
فـارغ و باسـواد نمی‌شـود. دکترا، آیت‌اللهـی و... همـه الفاظ‌اند 
و سـواد نیسـتند. قرآن یـک آیـه دارد که می‌گویـد همه‌تان با 
هـم یک ذره سـواد داریـد: »وَمَـا أُوتِيتُم مِّـن الْعِلْـمِ إلاَّ قَلِيلًا.« 

این ژسـت‌ها درسـت نیستند. 
بـا همسـایه، همـکار،  برخـورد  بیایـد:  بایـد در کار  اخالق 
هم‌شـاگردی و... کتـاب »اخلاق در آمـوزش« چهار بخش دارد: 
اخالق آمـوزش، اخلاق پژوهـش، منش و رفتار اسـتاد و رابطة 

بین اسـتاد و شـاگرد. 
موضـوع دیگـر شـیوة دعوت بـه نماز اسـت که می‌توانـد برای 

مجالت شـما مفید باشـد. شـما در درجـة اول باید دیـوار دور 
خودتـان را برداریـد. از دیگـران هم اسـتفاده کنیـد. من هم به 
عنـوان معلم، همکار شـما هسـتم. اگـر می‌خواهید نکتـه‌ای را 
بگوییـد بـه من بگوییـد که ایـن نکتـه را در تلویزیـون بگویم. 
شـما از مـن بخواهیـد کـه بعضـی وقت‌هـا مـن مجری شـما 
باشـم کـه: مثلًا این نکتة مهمی اسـت که نسـل نوی مـا با آن 
درگیـر هسـتند و جـواب آن هم این اسـت. شـما ایـن نکته را 
در تلویزیـون بگـو. من هم مثل شـما میلیون‌ها مخاطـب دارم. 

بایـد با هم بده بسـتان داشـته باشـیم. 
تـا اینجـا چند تخصـص را مطـرح کـردم. تخصـص مهدویت، 
تخصص نماز، تخصص تفسـیر، سـتون قصه، ستون تمثیلات، 
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سـتون خنده. مـن اگر بتوانم در هر جلسـه چند بار مخاطبانم 
را بخندانـم، میلیون‌ها نفـر به مخاطبانم اضافه می‌شـود. مردم 

به خنـده هم احتیـاج دارند. 
کار شـما کار مقدسـی اسـت. سـرمایة شـما نسـل نو هستند. 
این بسـتر را خدا به شـما داده اسـت و فردا هم خواهد گرفت. 
خـدا هرچـه را کـه بدهـد روزی خواهد گرفـت: »وَتلِـكَ الَأيّامُ 
نُداوِلُهـا.« در ایامـی کـه مـن معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش 
بـودم، هشـت وزیـر آمدنـد و رفتنـد. دلتـان را به این پسـت‌ها 
خـوش نکنیـد. خودتـان را هـم فارغ‌التحصیـل ندانیـد. روزی 
دو سـاعت مطالعـه کنیـد. از معلمـان کمک بگیریـد. من فکر 
می‌کنم می‌توانید بهتر و بیشـتر از این که هسـتید، باشـید. در 
قرآن شـش بار گفته اسـت: »سِـيرُوا فِي الَْرْضِ.« یعنی پاشـو 
راه بیفت و شـش مرتبه هم گفته اسـت: »أفََلَمْ يَسِيرُوا.« یعنی 
چـرا پانشـدی راه بیفتـی؟! شـش بـار می‌گوید برو و شـش بار 

هـم می‌گوید چـرا نرفتی؟  
در مـورد قیمت مجله‌ها هم به این فکر کنید که ممکن اسـت 
همـه نتوانند مجلـه بخرند. پدری پول‌دار اسـت و می‌تواند انواع 
مجله‌هـا را بـرای فرزنـدش بخرد، امـا پدری فقیر اسـت و پول 

یـک دفتـر را هم ندارد که بخـرد. به فکر آن‌ها هم باشـید.
بـه هـر حال این‌هـا حرف‌هایـی برای مجلات شـما بودنـد. اما 
دیـد مـن این اسـت کـه کل آمـوزش و پـرورش بایـد خاکش 
عـوض بشـود. مجالت رشـد شـاخه‌ای از آمـوزش و پـرورش 
هسـتند. من معتقدم که ایـن آموزش و پـرورش نجات دهندة 
بشـر نیسـت. الان فقط محفوظـات، نمره و مدرک مهم اسـت 
و نـه هیـچ چیز دیگـری. آقـای بطحایی یک بـار در تلویزیون 
تعریـف کرد کـه روز درخـت‌کاری دانش‌آموزان را بـرده بودیم 
کـه درخـت بکارنـد. دانش‌آمـوزی بـود که بیـل را پشـت و رو 

دسـتش گرفته بود! شـما ببینیـد جوانی که نمی‌توانـد بیل را 
دسـتش بگیـرد چگونـه می‌خواهد کشـاورزی کند؟ 

ریلـی کـه برای مـا گذاشـته‌اند، ریل غلطـی بوده اسـت. یک 
مقـدار هـم خودمـان را باخته‌ایـم. مـن شـش کلاس بیشـتر 
درس نخوانـده‌ام امـا کتـاب حقـوق مـن در دانشـگاه تدریس 
می‌شـود. 2600 نکتـة حقوقـی از قـرآن اسـتخراج کـرده‌‌ام. 
منتهـا چـون من دانشـگاهی نیسـتم و حـوزوی هسـتم، این‌ 
نکته‌هـا را دادیـم به آقای دکتـر میرمحمدصادقـی که زمانی 
سـخنگوی قـوة قضاییـه بود. ایشـان دکتـرای حقـوق دارد و 
اسـتاد تمام دانشـگاه در خارج از ایران اسـت. این‌هـا را خواند 
و گفـت حرف‌هـای نـوی زیـادی در این‌هـا هسـت کـه اصلًا 

نشـنیده بودم. 
مـا فـوراً خودمـان را  در مقابل فلان دانشـمند می‌بازیم. حرف 
دانشـمندان را گـوش بدهیـد: »يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبِعُـونَ 
أَحْسَـنَهُ.« نکتـة مهـم این اسـت کـه می‌گویـد »يَسْـتَمِعُونَ« 
داد،  گـوش  یعنـی  »يَسْـمِعُونَ«  »يَسْـمِعُونَ.«  نمی‌گویـد 
»يَسْـتَمِعُونَ« یعنی با دقت گوش داد. نمی‌گوید: »يَسْـتَمِعُونَ 
الْقَائـلَ «بـه معنـی ببیـن چـه کسـی گفـت. بلکـه می‌گویـد 
»يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ«، یعنـی ببیـن چـه حرفـی زده اسـت. 
»فَيَتَّبِعُـونَ« یعنـی وقتی یاد می‌گیـری فوراً بـه آن عمل کن. 
»يتَّبِعُـونَ« یعنـی درسـی بخوان کـه دنبال آن تبعیت باشـد. 
بعضـی علم‌هـا هسـتند کـه مـورد نیـاز نیسـتند. در بعضـی 
از رسـاله‌ها مسـئلة شـک بیـن دو و پنـج در نماز هسـت. آدم 
معمـولًا سـر نمـاز که شـک می‌کند، این شـک بین دو و سـه، 
سـه و چهـار، دو و چهـار و هسـت، امـا شـک بیـن دو و پنـج 
اصلًا منطقی نیسـت. این يَتَّبِعُونَ نیسـت. یعنی علم هسـت و 

مرجـع هـم هسـت امـا وجـود خارجی نـدارد.
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یـا ماننـد کاشـی‌کاری‌هایی کـه لبة پشـت‌بام‌ها کار می‌شـود. 
من ایرانی هسـتم، خط آن کاشـی‌کاری خط کوفی اسـت. من 
فـارس هسـتم. همة خطوط را درهم نوشـته اسـت. هیچ کس 
نمی‌توانـد آن خط‌هـا را بخوانـد. می‌گوییـم: خـب کاشـی‌ها را 
پاییـن و جلـوی چشـم افـراد کار کنیـد. می‌گوینـد: معمـاری 
سـنتی و اسالمی ایـن طـور اسـت. می‌گوییـم: چـه کسـی 
گفتـه این کاشـی‌کاری اسالم اسـت؟ می‌گویند: شـاه‌ عباس! 
می‌پرسـیم: چه کسـی گفته شـاه عباس اسلامی اسـت؟ واقعاً 
خـود شـاه عبـاس چقـدر مسـلمان بود کـه کاشـی‌کاری‌های 
زمـان او بشـود اسالمی؟ بعـد خـط کوفـی در هـم آن‌هم لبة 
پشـت بـام. حاضـر نیسـتیم فکـر کنیـم کاشـی‌کاری را کجـا 

بنویسیم. 
ریلی جلوی پای شـما گذاشـته‌اند و به شما گفته‌اند کارشناس 
و شـما هم گـول خورده‌اید. خودتـان را بازنگری کنید که هیچ 
کس بهتر از شـما نمی‌تواند شـما را بازنگری کند. ممکن است 
نقـاط قوتی داشـته باشـید. این نقـاط قوت‌تـان را وصل کنید 
بـه آدم‌هایـی. اگر ابهامی دارید وصل بشـوید. بـه دفتر تلفنتان 
نـگاه کنید. از اول تا آخر باید آدم‌هایی باشـند دانشـمند. چون 
شـما خودتان هم دانشـمند و نویسنده هسـتید. دانشمند باید 
دفتـرش پـر از تلفـن دانشـمندان باشـد. در غیـر این‌صـورت 
جـای تعجـب دارد. باید به افرادی اسلام‌شـناس، تاریخ‌شـناس 
و...؛ وصـل بشـوید. افـرادی که بیـش از 40 سـال درس خوانده 

باشند.  
بچه‌هـا مدتـی در اختیـار ما هسـتند و بعـد از آن از دسـت ما 
خـارج می‌شـوند. مـا الان که بـه دانشـگاه اعتـراض می‌کنیم، 
می‌گوینـد این‌هـا از آمـوزش و پـرورش آمده‌انـد. بـه آموزش و 
پـرورش کـه می‌گوییـم جـواب می‌دهند: پـدر و مـادرش نماز 

نمی‌خواننـد. تـوپ را بـه زمیـن یکدیگـر می‌اندازند.
ان‌شـاءالله خـدا به همة شـما کمک کند. کار شـما کار بسـیار 
مهمـی اسـت. ارزش هـر چیـزی بـه کاری اسـت کـه روی آن 
انجـام می‌شـود. چوب به تنهایـی ارزش زیـادی نـدارد، اما اگر 
ایـن چـوب بـه در و پنجـره تبدیـل شـود، ارزش زیـادی پیـدا 
می‌کنـد. نسـل نو فطرتـی دارد که مهم اسـت مـا آن را چطور 
بسـازیم. خاطرات اخلاقی خیلی اهمیـت دارند. ما الان دیپلمه 
کـم نداریـم که وقتی عصبانی می شـوند حرف‌های زشـتی به 
هم می‌زنند. دوسـتی بین دخترها و پسـرها بعضی جاها رسـم 
شـده اسـت. باید دربارة این مسـئله تدبیـر شـود. در این مورد 
تا حالا چند جلسـه داشـته‌اید؟ این مسـئله‌ای اسـت که وجود 
دارد و نمـی توانیـم آن را انکار کنیم. آیا تـا به حال فکری برای 

آن کرده‌ایـد؟
لازم نیسـت همـه چیز را برای بچه‌ها توضیـح بدهید. حدیث 
داریـم کـه در خانـه حیـوان نـر و مـاده نگـه دارید تـا بچه‌ها 
آمیزش جنسـی نر و مـاده را ببینند و یـاد بگیرند؛ همان‌طور 
کـه ایـدة سـاختن هواپیمـا را از پرنده‌هـا یـاد گرفتند. سـند 
2030 هـم تـا چند وقـت دیگر حذف می‌شـود. مـن آماده‌ام 
ایـن تخصص‌هایـی  را کـه در اختیـار دارم، بـه شـما منتقـل 

کنـم. حتـی لازم نیسـت که نـام من را ذکـر کنید. 
والسلام علیکم

کار شـما کار مقدسـی است. سـرمایة شما 
نسل نو هسـتند. این بسـتر را خدا به شما 
داده اسـت و فـردا هم خواهـد گرفت. خدا 

هرچه را کـه بدهـد روزی خواهد گرفت
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